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  چکیده
قاجاری بر آموزش قرآن و متون دینی، علاوه بر ایجاد  -یهای سنتی در دوران صفو ابتنای نظام آموزش

چه زبان طبقات  - مردم هتاثیر اساسی در ادبیات مکتوب، اجزا و واحدهای بیانی بسیاری در زبان روزان
نیز ایجاد کرده چنان که بخش بزرگی از ادبیات گفتاری  - ات عوامباسواد و تحصیل کرده و چه زبان طبق

این مردم به نوعی برگرفته از عبارات و اذکاری است که در قرآن و  همورد استفاده در زندگی هر روز
های بیان غیر گفتاری ایرانیان در  همچنین بخش قابل توجهی از شیوه. فرهنگ دینی و مذهبی آمده است

های دینی و مذهبی در بستر زندگی روزانه  حضور و بروز آموزه هحت تاثیر یا اصولا فرآورداین دوران نیز ت
است که اجزای نشانه شناختی عمومی موجود در روابط اجتماعی این مردم را در چارچوب فرهنگ دینی 

ها،  فرینایرانیان در روابط متقابل از جمله در سلام و احوال پرسی، عبارات دعایی، ن. تعریف کرده است
اند و به  ها انبوهی از عبارات دینی و مذهبی را به طور مستقیم به کار می برده ها، سوگندها و جز آن فحش

پرورد اجتماعی، بسیاری از رفتارها و علائم غیر زبانی  -بنیاد یا دین -علاوه از طریق بستر تفهمی دین
  .اند کرده می مورد استفاده در ایجاد ساز و کارهای بیانی را درک وتفسیر
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  مقدمه
زبان و نشانه  ههای دینی در جوامع انسانی، حوز های ظهور و بروز آموزه ترین زمینهاز بارزیکی 

ها و اصطلاحات و الگوهای  ینی در ایجاد واژههای د شناسی روزانه است که در آن، اجزا و مولفه
گر می ان و گفتار در زندگی روزانه جلوهبرقراری ارتباط از طریق زب هبیان زبانی و اصولا در نحو

به عنوان  - خود ههای مختلف، خارج از کاربردهای اولی اجزایی از متون مقدس به صورت. شوند
در نظام غیر دینی روزانه نیز به کار می روند و  - استفاده در شعائر و مناسک دینی اذکار مورد

های دینی در افزودن مجموعه ای  بخش بزرگی از این توانایی آموزه .های متنوعی می یابند دلالت
 ههای بیانی به زندگی روزانه قابل بررسی است که عملا به فربه سازی و غنای گنجین از واحد

ری از آن در ایجاد یک بستر هرمنوتیکی اجتماعی واژگان یک زبان می انجامد و بخش بزرگ دیگ
این . تعریف می کندباط بین الاثنینی تعریف و یا بازم ارتئفهم مردم را از علا هدیده می شود که نحو

نشانه شناسی عمومی جامعه عمل می کند که در آن بسیاری از علائم  هبخش دوم در واقع در زمین
ها، تصورات و  های اجتماعی، شوخی سوم، عرف و عادتمحتوای مناسک، آداب و ر هتشکیل دهند

ها و حرکات و ایما و اشارات،  ها، ژست از جمله تصورات زیبایی شناختی، تشریفات و ارجگذاری
های دینی همراه  سازوکارهای بیانی گفتاری عاطفی و هیجانی و جز آنها، با آموزه هاصوات و هم

  .شوند روابط متقابل اجتماعی تفسیر می هاد در حوزبنی -نگردند یا بنا بر بستر تفهمی دی می
در بررسی حاضر، میزان تقید دینی مردم به بر زبان آوردن اذکار دینی به منظور کسب ثواب در 
چارچوب فرائض و مستحبات عبادی و شعائری مد نظر نیست و محتوا و دلالت دینی محض این 

ی غیر ها این عبارات دینی از حیث دلالتبلکه  گیرد عبارات در زبان مردم مورد مطالعه قرار نمی
دینی در اجزای غیر عناصر . شوند مردم دارند مطالعه می های که در جریان زندگی روزان دینی

گفتاری این زبان و نشانه شناسی روزانه نیز صرف نظر از کارکردهای عبادی وشعائری بررسی می 
اذکار و عبارات دینی، برای بیان محتواهای غیر شوند به این معنا که در بسیاری موارد اوراد و 

ها و  چون تحسین و تعریف یا خشم و عصبانیت و کراهیت به کار می روند و برخی رفتار  دینی هم
های غیر گفتاری همچون نماز خواندن یا طولانی کردن آن یا تظاهر به تقید به فرائض دینی  نشانه

استفاده از اجزای زبانی به علاوه . روزانه داشته باشند می توانند کارکردهای غیر عبادی در زندگی
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از این حیث که در ساختن هویت فردی  آنها یا ماخوذ ازمبتنی بر متون مقدس و فرهنگ دینی 
تصویری متمایز از شخص را از لحاظ  هدینی مشارکت دارند و غالبا امکان ارائ هاعضای یک جامع

ها  ای که ارزشدر جامعه .هم می سازند در خور مطالعه اندمیزان تقید دینی در چنین جامعه ای فرا
های غیر  های دینی تعریف و تبیین می شود، استفاده و هنجارهای آن تا حد زیادی بر اساس آموزه

های زبانی و نشانه شناختی ماخوذ از دین می تواند در میزان بهره مندی  عبادی از عناصر و مولفه
میزان و چگونگی  هراد تعیین کننده باشد و از این رو نیز مطالعهای زندگی، برای اف از فرصت

  .چنین جامعه ای حائز اهمیت بسیار است ههای دینی در زبان روزان حضور و تاثیر آموزه
ویژه عبارات و  های دینی و مذهبی و بهعبارات، اصطلاحات، اذکار و اوراد و انبوهی از لغت

این عبارات و الفاظ تقریباً . اند ای اساسی قابل مطالعه مؤلفه همثابالفاظ قرآنی در زبان مردم ایران به 
قاجاری  - صفویمردم ایران را در دوران  ههای روزانهای عمومی و خصوصی فعالیت حوزه ههم

ها  های عمومی چه در مدارس برای طلاب و چه در مکتبنظام سنتی آموزش. دربرگرفته بودند
سواد نیز به هر روی به  و متون دینی استوار بود و عوام بی رآنقبرای کودکان عمدتاً بر آموزش 

پرورد  آورد و دین زندگی عبادی و شعائری خود با شمار بزرگی از اجزای زبانی دین هواسط
صفویه، حرکت اثربخشی نیز برای تسهیل ورود و  هویژه آن که در اوایل دور به. سروکار داشتند

مه صورت گرفت و آن نگارش آثار تعلیمی دینی به زبان حضور زبان دینی در سطوح عا هتوسع
نویسی علمای دین در این دوره، در حیات معنوی و مادی، فرهنگ،  جریان فارسی. فارسی بود

مردم ایران که به این  همقلدانِ این علما و فقها یعنی بیشترین هویژه در زندگی روزان روحیات و به
شاید از جمله به این علت که این  1،یمی داشته استکردند، تاثیر عظ رسالات فقهی عمل می

نویسندگان، بیشتر در آثار فارسی خود به اخلاق، آداب و رسوم و مسائل فقهی ناظر به زندگی 
روح که مخاطبان آن، غالباً خواص  ههای بلند پروازان اند تا به مضامین عالی و جلوه روزانه پرداخته
عوام فهم و برای  هویژه در مسائل فقهی به زبان ساد مای شیعه بهنویسیِ عل فارسی 2.و نخبگان بودند
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را جامع عباسی عموم مومنین، به دستور شاه عباس اول و به دست شیخ بهایی آغاز شد که  هاستفاد
پیش از آن، رسالاتی در باب . این کتاب، اولین کتاب جامع فقه به زبان فارسی است. نگاشت

فراهم شده بود، ولی هیچ یک از آنها به جامعیت این اثر برخی موضوعات فقهی به فارسی 
به فارسی،  جامع عباسیاین کتاب تاکید کرده که با نگارش  هشیخ بهایی در مقدم 1.اند نبوده

مسائل آن را به عبارات واضح نزدیک به فهم مؤدی ساخت تا جمیع خلایق از خواص و عوام، از «
ویژه در اواخر  این جریان فارسی نویسی علمای دین به 2.»مند گردند آن نفع یابند و بهره همطالع

عصر صفوی با آثار محمدباقر مجلسی، ملاباشی دربار شاه سلطان حسین، به اوج خود رسید چنان 
هر  3.ها اثر کوچک و بزرگ خود را که مخاطب عام داشته به فارسی نگاشته استکه مجلسی ده

طبقات باسواد جامعه بودند و مشخصاً روحانیون و  چند به هر حال مخاطبان این رسالات، باز
کردند، بازهم به سبب آن که اکثریت  ای روزانه استفاده می ملاها از زبان دینی به صورت زبان حرفه

های مختلف، با اجزای زبانی دینی قرآنی و فقهی مواجه و  سواد جامعه نیز پیوسته در موقعیت بی
مردم  ههای متعدد در مکالمات روزان توان در گزارش زبانی را میاند، این اجزای  آنها بوده هشنوند

توان به تفکیک کیفیت حضور این اجزا در  با این حال پیداست که به سادگی نمی. ایران نشان داد
ذکر  هزبان روزانه پرداخت و نشان داد که مردم، تا چه حد این اجزا را در معنای اصلی خود به مثاب

بردند و تا چه حد  عتقادات دینی از جهت ثواب بر زبان آوردن آنها به کار مییا ورد و بر مبنای ا
های التزامیِ زبان شناختی آنها در بافتار زندگی روزانه مورد استفاده قرار  ا را بر اساس دلالتآنه
های مختلف شاهد تکرر و کثرت بسیار  دادند؟ گرچه بسیاری از ناظرانی که از نزدیک در دوره می

  .اند باره اقدام کرده اند غالباً به ارزیابی و داوری در این ایرانیان از این اجزای زبانی بوده هاستفاد
  

  پربسامدترین اوراد و اذکار و عبارات دینی
پرسی و تعارفات روزانه که در ادامه بدان  غیر از عبارات دینی مورد استفاده در تحیت، احوال
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مردم ایران از بیشترین بسامد برخوردار  هزبان روزان خواهیم پرداخت، این اوراد و عبارات در
  :اند بوده

کردند و معتقد بودند که در این  الرحیم آغاز می االله الرحمن کارهای خود را با بسم هایرانیان، هم
آنها در طول روز، دهها بار، قبل از نشستن، . ها و برکات بسیار هست عبارت اسرار، فضیلت

غذا خوردن، به کار گرفتن ابزارها و آلات، حرکت کردن و روانه شدن برخاستن، خواندن کتاب، 
االله شروع نکنند در کارشان موفق  گفتند و معتقد بودند که اگر کاری را با بسم االله می بسم... و 

 1.نخواهند شد

شمار قابل توجهی از ذکرهای دیگر نیز به  2های اسلامی، علاوه بر این، همچون دیگر سرزمین
االله، استغفراالله، الحمدالله، اعوذ باالله من  الا لااله: اند چون رفته ر در زندگی روزانه به کار میطور مکر

شاءاالله،  االله، ان العظیم، سبحان الا باالله العلی ۀالشیطان الرجیم، نعوذ باالله، االله اکبر، لاحول و لاقو 
بسته به حالت هیجانی و موقعیت که هم در بافت عبادی و هم در بافت غیر عبادی، ... ماشاءاالله و 

اند؛ مثلاً ایرانیان، تشویق و تحسین و ابراز  رفته های التزامی به کار می روانیِ گوینده با انواع دلالت
این ابراز رضایت با ماشاءاالله و الحمدالله نیز  3.دادند گفتن نشان می» االله بارک«رضایت خود را با 

حالت خشم، یا تمایل فرد به پایان دادن به یک  ه، گاه نشان دهنداالله الا ذکر لااله 4.شد نشان داده می
توانست حاکی از عدم رضایت و  به همین سیاق، استغفراالله گفتن فرد نیز می 5.بحثِ ناخوشایند بود

ذکر ماشاءاالله نیز که از  6.اعلام ناخشنودی او از مشاهده یا شنیدن چیزی نامطلوب باشد هبه منزل
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رفته، اما  مردم ایران بوده است در مقام تحسین و اعجاب به کار می هر روزانپربسامدترین اذکا
های شور خواهد بود و بنابراین ایرانیان در  ویژه باور بر این بود که این ذکر دافع اثر بد چشم به

الخالق، یا بنازم قدرت  هنگام تعریف و تمجید از هر چیزی یا کسی در کنار عباراتی چون جل
نه در صورتی که اتفاق بدی برای آوردند و گر  اشاءاالله را بر زبان میا، بیشتر ذکر مپروردگار ر

انگاشتند که بدون  افتاد، حادثه را پیامد شور چشمی همان کسی می ء تحسین شده می شخص یا شی
  1.ذکر ماشاءاالله، لب به اعجاب و تمجید گشوده بود

خود به کار  هبارها آن را در گفتگوهای روزان ترین و پربسامدترین ذکری که ایرانیاناما معروف
محال بود که از کاری یا چیزی سخنی بگویند و آن ذکر را بر زبان  2بردند و به تعبیر شاردن می

افعال، خداوند است و  هکه فاعل مایشاء هم 4اند ایرانیان آموخته بوده ههم 3.بود» شاءاالله ان«نیاورند، 
در عین حال، . ام آن را دارد باید به خدا و مشیت الهی توکل کندانج هدر هر کاری که انسان اراد

دهد و  ها قرار  انسان هخود را در برابر اراد هخداوند به عنوان فاعل و مرید مطلق، چه بسا که اراد
شد و ترک آن و اعتماد  خوانده می» استثناء کردن«نچه در سنت اسلامی  آ. کند عزم آدمی را فسخ 
های انسانی، گناهی بزرگ و  ها و اراده ورانه به نفس و اتکای بشر به تواناییبیش از حد و مغر

رفت، در ایران نیز همچون دیگر  مستوجب دخالت خدا برای گوشمالی و تنبیه او به شمار می
شاءاالله را در صدر اذکار روزانه قرار داده بود، به نحوی که  های اسلامی، عبارتی چون ان سرزمین

وقتی از یک ایرانی . ایرانی محسوب کرد ههای هویتی زندگی روزان کر را از مشخصهتوان این ذ می
شاءاالله، یعنی من  ان: گفت شد که کاری را انجام خواهد داد یا نه؛ در صورت موافقت می پرسیده می

خواهم اما تدبیر این کار جملگی به دست من نیست و اگر خدا هم بخواهد این کار را خواهم  می
                                                 

الملک،  ؛ ادیب1/434؛ دالمانی، 6؛ اسپاروی، 140، در سرزمین آفتاب؛ بروگش، 78 -68؛ سرنا، 23پولاک، . 1
 ).35، سفرنامه

 .2/764شاردن،. 2

؛ گروته، 237، 198؛ لایارد، 330؛ ویلز، 2/378، ...سفر؛ بروگش، 1/238سفرنامه ؛ موریه، 1/765دلاواله، : نک 3
 .Fraser , A winter …,01/373-374؛20

شاءاالله و عاقبت کسی که در گفتن این ذکر تاخیر یا  برای یک نمونه از حکایات تعلیمی درباره لزوم ذکر ان. 4
 .24ادهم خلخالی، : انگاری کند، نک سهل
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: گفت گفت که چنان خواهیم کرد، مخاطب او بلافاصله می تی هم که کسی با اطمینان میوق. کرد
مثلاً وقتی یک اروپایی به خدمتکاران و چارواداران . شاءاالله، یعنی معلوم نیست که بتوانی ان

گفت که فردا حتماً به طرف فلان شهر حرکت خواهیم کرد، همراهانش بلافاصله  اش می ایرانی
ای، حرکت این گروه را به تاخیر  شاءاالله؛ چون معلوم نیست فردا چه موانع غیر مترقبه ان: گفتند می

شاءاالله گفتن، تلاش زبانی برای سازش  ان 1.راهزنان هبیندازد؛ از مشکلات آب و هوا گرفته تا حمل
 ههای زندگی روزانترین فعالیت با محیط نامطمئن و شرایط بسیار متغیری بود که همواره ساده

این محیط نامطمئن تنها برای عوام و فرودستان نبود که امکانات . کشید ایرانیان را نیز به چالش می
لازم برای غلبه بر شرایط متغیر را در اختیار نداشتند، بلکه انبوهی از مشکلات در ساختارهای 

و برخوردارترین ترین  طبیعی و جز اینها، عالی هنشدی، روابط تشکیلاتی، جغرافیای راماجرایی دولت
ای  ساخت و بازتابی از این سازوکار دفاع روانیِ زبانی را در نامه سطوح جامعه را نیز درگیر می
شاءاالله را  بار ذکر ان 32صفحه،  44بینیم که در طی  قاجاری می  هبلند از یکی از مقامات عالی رتب

ای به  بسیار ساده هنجام امور روزاناملاک و ا هادار هبه کار برده است در حالی که در آن نامه دربار
دهد که نه هیچ یک از آن کارکنان را جرات و  ای بزرگ از کارکنان خود دستورهایی می مجموعه

خانه و   هتشکیلات اداره کنند هجسارت تخطی از یکی از بندهای آن دستورات بود و نه در مجموع
رو شاید بتوان بخشی از  از همین 2.شد ملک او، کمبودی از لحاظ امکانات و ملزومات دیده می

تکرر بیش از حد این ذکر در زبان روزانه را همچون دیگر اذکار رایج، به عادتهای زبانی ایرانیان 
کسب ثواب و دلالتهای التزامی، به وجه عادات زبانی  هنسبت داد و در کنار دلالت یک ذکر برانگیز
  .ا یا دلالتی از الفاظ ذکر را در نظر نداشته استاشاره کرد که در این بافتار، گوینده اساساً معن

عادت ایرانیان به این ذکر در واقع یک گفتمان روزانه پدید آورده بود که تاثیرات فرهنگی و 
شناسانه  آسیب همنتقدان ایرانی مورد مداق هاجتماعی آن، هم از جانب ناظران غربی و هم به وسیل

باره که    شاه در این تار روسیه در ایران در عصر فتحعلیسیمونیچ، وزیر مخ. نیز قرار گرفته است

                                                 
 .گروته، همانجا: نک .1
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انگاری  سهل«: کنند، نوشته است کارها را به امان خدا رها می هایرانیان، با تکیه بر این گفتمان، هم
جایی که ... کند  می» اعجاز«اعتقادشان به مشیت الهی است واقعاً  هغمی ایرانیان که نتیج و بی
کنند، بلکه با  کلنگ هموار کرد، ایرانیان هرگز به این کار اقدام نمی هضرب شود، راهی را با یک می

میرزا آقاخان کرمانی، منتقد اجتماعی و  1.»کنند مشقت بسیار، از همان راه ناهموار عبور می
نوشته و » شاءاالله، ماشاءاالله ان هرسال«کوچکی به نام  هق، رسال1310روشنفکر عصر قاجاری، در 

علوم و فنون، از اعتیاد مردم ایران به گفتمان  هید بر لزوم توجه به پیشرفت و توسعدر آن، با تاک
ها،  آمد، افغان شاءاالله، به شدت انتقاد کرده و بر آن است که اگر از صِرف این الفاظ، کاری برمی ان

اصفهان الاباالله که علامه مجلسی و علمای  ۀشاءاالله و لاحول و لاقو با وجود هزاران ذکر و ورد ان
به باور او، این لفظ . توانستند دولت صفوی را سرنگون کنند ساختند، نمی بر زبان جاری می

ها عامل و  شاءاالله، در ایران لازم است از این جهت که چون وقتی قرار است کاری انجام شود، ده ان
امور  هبر کلیانضباطی  برنامگی و بی جا هم مداخله دارد و هرج و مرج و بی علت غیر مرتبط و بی

ها امید قطعی داشت و کار،  توان به تحقق کوچکترین برنامه خرد و کلان حاکم است، البته نمی
شاءاالله حواله شود و گرنه در فرنگ که کارها از روی حساب و کتاب و قاعده  همیشه باید به ان

رتی به این شود، چندان ضرو است و هر کاری از راه درست و بر اساس امکانات کافی انجام می
ها در فرنگ و ایران، متذکر  سازوکارهای اجرای امور و برنامه همقایس هاو سپس در ادام. لفظ نیست

شاءاالله به زبان  اند، ابداً لفظ ان شده است که فرنگیان که مصدر و منشاء کارهای عظیم در عالم شده
آنان وقتی اسباب و . اند ام رساندهاند و با وجود این، کارهای بزرگِ قریب به محال را به انج نیاورده

خود، به درستی فراهم ساختند، دیگر ضرورتی  هتدارکات مادی و صوری لازم را برای تحقق اراد
بینند؛ اما ما چون چگونگی تدارک و گرد آوردن اسباب مادی و صوری برای  شاءاالله نمی به گفتن ان

دهیم، دو هزار بار هم اگر  ش انجام نمینیم و هیچ کاری را از طریق درستدا انجام امور را نمی
شاءاالله گفتن را تلاش برای چاپلوسی در حق  او ان. توانیم برد شاءاالله بگوییم، راه به جایی نمی ان

خداوند متعال عنوان کرده و گفته است در ممالک فرنگ به جای گفتن این الفاظ، از روی عقل و 
کنند و هر کاری را از راه  ب اولیه و معدهّ را آماده میآیند و اسبا تدبیر در صدد انجام کارها برمی
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دهند، ولی ما خدا را هم مثل شاهزادگان و امرای خود، طالبِ این گونه  ش انجام میدرست
او سپس با شدت نقدهای تلخ خود را پی گرفته و با انکار و . کنیم ها و تملقّات تصور می چاپلوسی

ختن و فروکاهش کلیت گفتمان توکل و تفویض ایرانیان در شاءاالله و مندرج سا گفتمان ان هتخطئ
نتیجه است که اخلاق مسلمانان  معنی بی های بیاین حرف«: شاءاالله، نوشته است ذیل گفتمان ان

بخصوص اهالی ایران را فاسد و ضایع و تباه ساخته است و عقل طبیعی ایشان را چنان از پا 
آیند و اصلاح زندگانی خود را از معجزات  برنمی درانداخته که هیچ از پی اصلاح امور خود

های جهالت را توکل و تفویض  اسم این گونه کسالت و تنبلی... ، ] توقع دارند[:آسمانی منتظرند 
لسان، امور زندگانی و معاش انسان، درست خواهد  هکنند که به محض لقلق و گمان می... اند  نهاده

  1.»شد؛ زهی سودای بی حاصل
تدریج برخی شرایط موردنظر این گونه از منتقدان از ین نقدها، و در عین حال که بهد ابا وجو
شاءاالله در  بسامد ان هبیشتر بر امکانات و تمهیدات مادی در ایران فراهم گردید، دربار هلحاظ تکی
در واقع در عین حال . مردم ایران، تغییر محسوسی در جهت کاهش گزارش نشده است هزبان روزان

، فروکاهش کل گفتمان جبر و توان عوارض منفی اجتماعی این گفتمان را کمابیش پذیرفت یکه م
شاءاالله در سخن کسانی چون آقاخان  اندیشی افراطی ایرانیان به بسامد بالای ذکر انتوکل وتفویض 

وانی ای سازش ر ایرانی، گونه هاند که در زبان روزان اذکار دیگری هم بوده. کرمانی قابل قبول نیست
شناختی مذکور  اند و تقریباً به کلی خارج از بستر آسیب کرده و تسهیل می با شرایط دشوار را تمهید

مردم ایران هنگام مواجهه با موقعیتی سهمگین، حوادث دهشتناک مثل وقوع زلزله، بلند . قرار دارند
و بیشتر از » یااالله«فکنی عاطفی در موقعیتی هیجانی از ذکر  کردن باری سنگین از زمین، یا برون

شاءاالله، با  که بسیاری از اوقات، همچون بسیاری از موارد کاربرد ان 2اند کرده استفاده می» یاعلی«
گیرند، هر  وی کمک میدمیدند، گویی از قدرتی معن ذکر این کلمات، نیرویی روحی در صحنه می

از سوی دیگر ممکن . نیستپوشی  های زبانی هم در این قبیل موارد، قابل چشمتچند نقش عاد

                                                 
 .97 -84آقاخان کرمانی، : نک .1
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عادتی زبانی و بدون در نظر داشتن دلالت معنایی به کار ببرد،  هاست گاهی ذکری را گوینده به مثاب
ای که بسیاری از نقدهای  در حالی که شنونده آن را در بافتی حائز دلالت معنایی تلقی کند نکته

این . جا آغاز گردیده است از همین  1خصوصاً ناظران غربی بر آنچه ریاکاری ایرانیان خوانده شده
ای قابل مشاهده  های حرفهرایج در برخی فعالیت هگونه کاربردها، غالباً و به روشنی در اذکار روزان

داری دائماً برای ورزشکاران و  های زورخانه ها در هنگام اجرای آیین مرشدهای زورخانه. است
خواندند و یکسره در طول مراسم از الفاظ و  یمختلف م همستمعان، اوراد و اذکار دینی و ادعی

های پیامبران و امامان و معصومان مکرراً در این مراسم به نام. کردند عبارات دینی استفاده می
ای این  رسید و اگر چه ممکن است ادعا شود که کثرت تکرار روزانه و حرفه گوش حاضران می

معنوی و عبادی بوده، چه بسا که برای  هجنباوراد و نامها و کلمات مقدس، برای مرشد، فاقد 
شان را  دینی و مذهبی همخاطبان، همچنان رنگ و بوی دینی و معنوی داشته و هیجان و عاطف

راند و با آنها  ای که مرشد در مراسم گلریزان بر زبان می انگیخته است؛ مثلاً عبارات و ادعیه برمی
. لباً بر تحریک احساسات مذهبی شیعی متمرکز بودکرد، غا حاضران را به پرداخت اعانه تشویق می

اول کسی که جان خود را فدای «: گفت برای نمونه، برای تشویق به شروع پرداخت اعانه می
، دستش به حُر برسد و ]اول کسی که به پرداخت اعانه مبادرت کند[الحسین کرد، حُر بود  اباعبداالله

ها و  ، از نشانه... ای تشویق نفر دوم و سوم و به همین ترتیب بر2.»بی پرسش وارد بهشت شود
سومین : عباس؛ سه هدو دست برید: دو: شد رمزهای عددی ناظر به تاریخ مذهبی تشیع استفاده می

قبر شش : ؛ شش)ع(علی  هپنج: العابدین است؛ پنج امام چهارم زین: است؛ چهار) ع(امام که حسین 
و به همین ترتیب تا آخرین نفر که ) ع(جعفر  بن ن موسیهفت سال زندا: ؛ هفت)ع(عبداالله  ابی هگوش

   3.کرد را روشن می» چراغ االله«
گدایان نیز یکسره اوراد و اذکار دینی و عبارات ناظر به باورهای شیعی را برای تحریک و 

و ) ص(الهی شهدای کربلا و حضرت پیامبر «: وردند آ تشویق مردم به پرداخت صدقات، بر زبان می
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را به خوشبختی ) یعنی مخاطبِ این عبارات(ی امیرالمؤمنین، حضرت اشرف حضرت عل
مردم  هگرد نیز، جزو ثابت زندگی روزان شنیدن نداها و اوراد و اذکار درویشان دوره 1.»...برسانند 

، »هو«، »حق«آنان با بر زبان راندن پیوسته و گاه مطنطن الفاظ و عباراتی چون . ایران بوده است
و جز آنها، از مردم پول و غذا طلب » مولا نگهدارت«، »علی یارت«، »یاعلی«، »اهوی«، »یاحق«

یا امامان دیگر به آواز ) ع(زدند، اشعاری در مدح علی  کردند و در حالی که در معابر پرسه می می
نیز که در سازمان نظامی ایران عصر صفوی  3حتی چاووشان سلطنتی 2.خواندند و با صدای بلند می

از آن، در کنار وظایف دیگر، اجرای بخشی از مراسم سان دیدن شاه از لشکر و دیگر و پس 
آن که اصولاً و رسماً صاحب شأنیتی روحانی بوده باشند،  تشریفات سلطنتی را برعهده داشتند، بی

  4.کردند در اجرای نقش خود، یکسره از اوراد و الفاظ دینی استفاده می
ی در تحیت، احوالپرسی و تعارفات روزانه نیز غالباً در بافتار کاربردهای الفاظ و عبارات دین

علیکم و  نخستین رویارویی دو فرد مسلمان با ردوبدل کردن سلام. های التزامیِ عرفی بود دلالت
 هگرفت، اما معمولاً یک مسلمان در برخورد با غیر مسلمانان، از این واژ السلام صورت می علیکم

شاءاالله  ان«یا » شاءاالله دماغ شما چاق است ان«ها در پاسخ  پرسی در احوال 5.کرد قرآنی استفاده نمی
شما را کم  هخدا سای«، »الحمدالله به لطف جناب عالی«، »الحمدالله«ها  ، جواب»سلامت هستید

شد و حاضران برای احترام به او  وقتی کسی وارد مجلسی می 6.و عبارات مشابه بود» نکند
کسی وارد شود، با  هخواست به خان وقتی مردی می 7.گفتند می» یااالله«و » یاعلی«خاستند،  برمی
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به جای  1.گفت تا زنان خانه به سرعت حجاب دربر کنند و روی بپوشانند می» یااالله«صدای بلند 
در مجالس و  2.هم همان کارکرد و دلالت را داشت» کسی نباشد«یااالله، عبارت غیر دینیِ 

، میهمانان را به ورود به مجلس یا حضور در سر سفره و صرف »االله بسم«ر ها، میزبان با ذک میهمانی
میهمان پس از . تر بوده است در عبارات دعایی البته دلالت دینی الفاظ روشن 3.کرد غذا دعوت می

ایرانیان در مقام تشکر و قدردانی از کار نیکی که  4.»!خدا برکت بدهد«کرد که  صرف غذا دعا می
انجام داده و کمک و منفعتی که دریافت کرده از این دست عبارات دعایی استفاده کسی در حق وی 

، »!خدا حفظت کند«، »!دردهایت را دوا کند هساقی کوثر هم«، »!خدا به شما عمر بدهد«: کردند می
علی و «، »]!در روز قیامت[با علی و فاطمه محشور بشوی «، »!های شما را نگه دارد خدا بچه«

گشت  به کسی که از زیارت اماکن مقدسه بازمی 5...، و»!ل قبر به دیدنت بیایندفاطمه شب او
یا به آن » ات یا اباعبداالله فدای لب تشنه«گفتند  نوشیدند می وقتی آب می 6.گفتند می» زیارت قبول«

ای  ها نیز روشن است که غالباً به صورت جمله محتوای دینی نفرین 7.فرستادند حضرت، سلام می
های ایرانی  شدند گو این که حضور عناصر مذهبی شیعی در نفرین آغاز می» الهی«با لفظ دعایی 

 ههای دادخواهان عباس در بسیاری از نفرین/ نیز بسیار پر رنگ بوده است؛ مثلاً حضرت ابوالفضل
در ذهن و زبان آنان، هم یک قدیسِ یاوری دهنده تلقی ) ع(زیرا عباس  8.ایرانیان حضور داشت

کرد و هم از قدرت و هیبت لازم برای  که در یاری کردن مظلوم در برابر ظالم درنگ نمیشد  می
میان  هترساندن ظالم و وادار کردن او به احقاق حقِ مظلوم برخوردار بود و وقتی کسی، مخاصم
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کرد، معمولاً به گرفتن جواب مطلوب امیدوار  خود و طرف مقابل را به حضرت عباس حواله می
  1.ن حال، اختلافات شیعه و سنی نیز محملی بوددر عی. بود

ها و باور فراگیر به حضور دایم جنیان در محیط زندگی و توانایی آنها در آسیب زدن به انسان
بنیاد ایرانیان به این که بر زبان آوردن اوراد دینی، شر این موجودات هایشان و باور دین ارایید

ده بود که ایرانیان در طول شبانه روز، مکرراً از این اوراد و دارد، باعث ش ماوراءالطبیعی را دور می
وقتی که از اتاقی . استفاده کنند» العظیم لاحول و لاقوۀ الاباالله العلی«و » االله بسم«اذکار همچون 

رفتند یا وقتی که شب  شدند، وقتی که به حمام می روشن به اتاقی تاریک یا زیرزمین خانه وارد می
خواستند  ند غذایی را در جایی بگذارند که بعداً از آن استفاده کنند، وقتی  که میخواست هنگام می

سنگی پرت کنند یا آب جوش یا خاکستر آتش منقل را در حیاط خانه خالی کنند یا بر روی آتش 
ر باور دین بنیاد به شیطان نیز د 2.بردند این اوراد دینی و غالباً قرآنی را به کار می... آب بریزند و 

» از خر شیطان پیاده شو«، »عجله کار شیطان است«تعابیری چون . زبان روزانه حضور داشت
های شرور و  ، نامیدن بچه)برای منصرف کردن طرف مقابل از کاری که به انجام آن اصرار دارد(

هایی از حضور این باور در  در این مورد، نمونه» شیطانی کردن بچه«شلوغ با لفظ شیطان و تعبیر 
دینی، در زبان روزانه، برخی تغییرات را در  هایرانیان برحسب زمین 3.ایرانیان است هبان روزانز

کردند که به تعالیم دینی ناظر بود؛ مثلاً همچنان که دزد و راهزن  ها اعمال می نامیدن چیزها یا پدیده
   4.کردند تعبیر می» به لقاءاالله پیوستن«نامیدند، از مرگ به  می» نجاست«یا مشروب را » حرامی«را 
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  فحش و مرافعه و دعوا :هاجزای دینی در زبان روزان

. توصیف مفصلی از زبان و عادت ایرانیان به فحش دادن و ناسزا گفتن به دست داده است 1شاردن
طبقات  هایرانیان، اعم از زن و مرد، در هم هبه گزارش شاردن، دشنام دادن، رسم و عادت هم

رانیان، همچنان که در طول شبانه روز، مکرراً حمد و تسبیح و نعت خداوند و اجتماعی بوده و ای
کردند، با همان زبان و دهان، هزاران دشنام و کلمات  اوراد و اذکار قرآنی را بر زبان جاری می

متذکر شده است که ایرانیان هر چه  2با این حال، او. بردند رکیک و ناسزاوار را آشکارا به کار می
بردند و از این که اروپاییان در حالت  شدند، هرگز نام خداوند را به زشتی نمی شمگین میهم که خ

یک حدّ یقف دینی  3.شدند زده می گفتند، شگفت شان ناسزا می خشم به مقام الوهیت و مقدسات
و امامان دشنام ) ص(گویی ایرانیان آن بود که به پیامبر  دیگر در فرهنگ مبسوط فحاشی و ناسزایی

البته در این مقایسه باید توجه داشت که نوع برخورد و مجازاتِ کسی که در ایران به  4.دادند ینم
گفت بسیار متفاوت با برخوردی بود که در اروپای  و امامان شیعه ناسزا می) ص(خداوند، پیامبر 

، صرف نظر از این. گفت شد که از روی عصبانیت به مقدسات دینی ناسزا می مسیحی با فردی می
   5.کردند ایرانیان از همه نوع ناسزا در سطوح مختلف حتی توهین به نوامیس طرف مقابل استفاده می

ولی به سبب  ،گر، مستوجب حدّ و تعزیر بوده استهای ناروا به یکدی در حالی که شرعاً دادن نسبت
شرعی ها، کمتر کار به محاکمات  همگانی به این نوع ناسزاگویی هکثرت تکرر و عادت روزان

کردند وگرنه  های متقابل یا با نزاعی در صحنه تسویه می ها را یا با فحش کشید و معمولاً حساب می
احکام شرعی مندرج در متون رسمی و تعلیمی در حدی بود که حتی کسی را که به کنایه چیزی 

  قام ؛ مثلاً اگر کسی در مدانست شد، مستوجب تعزیر می وی میگفت که سبب آزردگی  به کسی می
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اما 1؛شد ، باید تعزیر می»تو هستی«که  به این معنا» من حرامزاده نیستم«گفت  مرافعه با دیگری، می
 2شد، با وجود آن که دادن نسبت حرامزاده به کسی، اقدامی بسیار زشت و رکیک محسوب می
اعمال ظاهراً رواج آن بیش از آن بوده است که برای موارد قابل توجهی از آنها، چنین تعزیری 

بود که گویا یعنی پدرِ » پدر سوخته«های بسیار رایج ایرانیان،  دیگر از دشنام یکی 3.شده باشد
ج بسیار ظاهراً با وجود روا 4.کار بودن، در آتش دوزخ بسوزد یا سوخته است خصم به سبب گناه

سر این ناسزا کار هر چند گاه بر  6،کردند را ناسزایی سنگین تلقی نمیآن  5،زیاد این دشنام در ایران
به همین ترتیب، عوارض و برخوردهای ناشی از نامیدن طرف با  7.انجامید خورد می و به زد

به یک فرد ایرانی، در » بچه سنّی«قابل مقایسه با خشمی نبود که گفتنِ  8،»بچه شیطان«عبارتِ 
ابل خطاب کردنِ طرف مخاصمه، دشنامی بسیار رکیک و غیر ق» سگ« 9.انگیخت وی بر می

م، محصلان افغانی که برای دریافت مالیات به 1723/ ق1135شد چنان که در  گذشت تلقی می
قزوین رفته بودند، در جریان مرافعه با مردم، آنها را سگ خطاب کردند و بر اثر آن، لوطیان شهر 

 هدیگری در همان دور  هدر نمون 10.ها آغاز شد بر آنان شوریدند و شورش قزوین علیه افغان
» سگ«لارک، آنان را  هم، فرنگیان، در مرافعه با مسلمانان در جزیر1726ها، در   کومت افغانح
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  1.خواندند، و بر اثر آن درگیری شدیدی میان دو طرف روی داد
دهد که غالباً همین  روزگار صفوی تا پایان قاجاریه، نشان می همراجعه به متون ادبیات عامیان

در  2.های دین بنیاد مردم ایران بوده است ها، پرکاربردترین دشنام هایی از این ناسزاها و واگویه
که نزدیک  -میرزا محمد کلانترفارس هروزنام -)صفحه 100در (نسبتاً کم حجم  هبررسی یک رسال

های رایج در عصر افشاریه، به زبان عامه و به دور از تکلفات منشیانه نوشته شده، انبوهی از فحش
سگ  6ولدالزنا، 5،حرامزاده  4،ملعون  3،سگ: اند به این شرح استخراج شد هکه محتوای دینی داشت

باور به قیامت و مشخصاً عبور از  11.و بی دین 10ناپاک 9،زیاد  مقام ابن قائم 8،دین سگ بی 7جهنم،
مدعی به طرف . ای داشت بر سر طلب، حضور زبانی برجسته  ها و دعوی صراط در مرافعه/ پل

طرف . »گیرم حق مرا ندهی و مرا راضی نکنی، سر پل صراط دامنت را می اگر«: گفت دعوا می
   12.»رسیم سر پل صراط به هم می! باشد«: داد شد پاسخ می مقابل هم که غالباً تسلیم این تهدید نمی
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  قسم خوردن
فرهنگیِ قسم  ههای حضور اجزای زبانی دینی در زبان روزانه در مجموعترین جلوه یکی از پررنگ

قسم خوردن با بسامدی بسیار بالا هم در مرافعات و دعاوی، هم برای تاکید بر . ن بوده استخورد
هرگونه اظهار نظر و گزارش، و هم به صورت تزیینی و عادتی، بدون دلالت خاص، مکرراً در 

ایرانیان عادت داشتند که اظهارات خود را به صورت موکد ذکر . افتاد ایرانی اتفاق می هزندگی روزان
رواج دروغ، محیط نامطمئن، بی  1کردند کنند و به این منظور جملات خود را با سوگندی همراه می

ناپذیر قدرت به  بینی اعتمادی عمومی، نبود نظم و انضباط قانونی، استقرار همیشگی مرجعیتِ پیش
یا های اجتماعی  بینیِ قانون، فقدان یا ناکارآمدی ضمانت جای مرجعیتِ با ثبات و قابل پیش

، موجب شده بود که قسم خوردن به صورت 2...حقوقی لازم برای فعالیتهای زندگی روزانه و 
پشتوانه و فقدان ضمانت تاییدی و  ایرانیان درآید و تکررِ بی هجزوی ثابت در گفتگوهای روزان

تنبیهی برای این سوگندهای مکرر در صورت خلاف واقع بودن آن ها، به صورت روزافزونی، 
دینی را در ایران بکاهد؛ با این حال، و با وجود تضعیف کارکرد و  هاعتبار این پدید و  ارزش

ایرانیان  هکارآمدی اجتماعی این عنصر دینی، قسم خوردن همچنان به حضور خود در زبان روزان
رساندند و  بیشتر کودکان ایرانی، با شنیدن هزاران سوگند، کودکی خود را به بزرگسالی می. ادامه داد

اهمیتی ایرانیان برای هر مطلب جزئی و کم. رشد و تربیت آنها با قسم خوردن آمیخته بوده است
بسیار  هاند که حتی برای سوال و جوابهای روزان خوردند و چنان به این کار عادت داشته قسم می

 هستشد مادرت در خانه  کردند مثلاً اگر از دختری پرسیده می ساده هم از سوگند استفاده می
به ابوالفضل، من «، »!شاید به بازار رفته باشد! واالله«، »!دانم به خدا نمی«، »!نه به خدا«: گفت می

ها آن قدر ساده، عادی و مکرر است  این سوگند خوردن. »!الان در خانه بودم و مادرم آنجا نبود
بر  3.است شود که آن کلمات مقدس را بر زبان آورده ها اغلب اصلاً متوجه نمی آن هکه گویند

که ظاهراً بیشترین بسامد را داشته، چندان ) واالله، باالله، تاالله(خلاف انتظار، قسم خوردن به خدا 
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سوگند محکمی نبوده و گویا بیشتر، کاربردی تزیینی برای کلام داشته تا کارکرد سوگندی و کمتر 
کرد و برای طرف  سوگندی که با نام االله خورده بود احساس می هکسی در خود الزامی به واسط

قسم خوردن به  1.گردید مقابل هم، واالله گفتنِ گوینده، به معنای تایید صحتِ گفتار وی تلقی نمی
و در برخی موارد، در حضور ملایی صورت   2، اهمیت و کارآمدی سوگندی بیشتری داشتقرآن
مردم عادی و  هم 3.قسم بخورند قرآنکردند که مردم کمتر به  گرفت، هر چند علما توصیه می می

ویژه در موردی که  به قرآنقسم خوردن به . خورند قسم می قرآنهم نخبگان سیاسی و اجتماعی به 
شدند و یا قرار بر دادن تضمینی مکتوب بود، مرجح  گروهی بر سر انجام کاری هم پیمان می

ر آن وجود و مُهر زدن ب قرآنشد، از جمله به این سبب که امکان ثبت  قسم بر پشت  انگاشته می
های نقض  اغلب گزارش. با این حال، میزان التزام به این سوگندِ بزرگ، بسیار متفاوت بود 4.داشت

حاکمان دولتی به قرآن قسم . نخبگان سیاسی ایرانی است ه، دربارقرآن سوگندهای مکتوب بر
شتند و ک دادند، اما پس از تسلیم شدن ایشان آنها را می خوردند و به شورشیان امان می می

نان  با این حال، سوگند دروغ در میان عوام نیز بسیار رایج بود و آ 5.کردند شان را ضبط می اموال
و  6آوردند ها، دهها قسم دروغ بر زبان می برای جلب کمترین سود و رفع و دفع کوچکترین زیان

ابایی  شان، فردی غیر مسلمان بود، از قسم دروغ ویژه وقتی طرف مقابل یا طرف دعوای به
، این باور بود که اگر کسی به آن قسم دروغ قرآندر برخی موارد، از جمله در قسم به  7.نداشتند

به کمرش خواهد زد و این باور، تا حدی، کنترلی بر  قرآنبخورد، بلافاصله خواهد مرد و 
ب توجه باره جال ها در این مراجعه به بعضی از گزارش 8.ایجاد کرده بود قرآنسوگندهای مردم به 

                                                 
 .Donaldson, 113؛ 192؛ لایارد، 23پولاک،  .1

 .64بیشوب، : نک. 2

 .114همو،  .3

 .109-1/108، ت استرآبادمخابرا؛ 584حاج سیاح، : نک .4

 .930بی مریم بختیاری،  ؛ بی324، 226، 224حاج سیاح، : نک. 5

 .152، مازندران و استرآباد؛ رابینو، 765/ 2شاردن، : نک .6

 .323-322پولاک،  .7

 .همانجا .8
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اکبرخان سرقت نموده،  حاجی میرزا علی هخان  پولی از صندوق هگیس سفیدی، کیس هضعیف«: است
آورده، قسم خورده که کار من نیست، در همان شب، نفت آتش گرفته آن ضعیفه  قرآنخود، 

در عین حال برخی ایرانیانِ معتقد و متدین هم  1.»پول را از اسبابش بیرون آوردند هسوخت و کیس
کردند از قسم خوردن اجتناب کنند و خود را در قید و بند آن قرار ندهند،  بودند که معمولاً سعی می

خوردند، برای شکستن آن راه کارهای  می قرآنولی این گروه نیز وقتی قسمی سخت، مثلاً بر 
که اگر سوگند خورد  قرآنمردی به : کردند ای با سوء استفاده از قوانین شرع پیدا می گرانه حیله
کاری کن که قبل از ! خدایا«ش به دیدارش بیاید به او آسیبی نخواهد رساند و قسم خورد که دشمن

؛ مرد متخاصم باور کرد و برای آشتی به ملاقات »!آن که من به فلانی آسیبی بزنم، بروم توی گور
ی گرفته وی رفت، ولی طرف، او را با تیر هدف قرار داد و کشت، چون قبری کنده و در آن جا

  2.ش را نشکست و هم خصم را فریفت و از پای درآوردبدین ترتیب هم قسم. بود
قسم به حضرت عباس بسیار مقدس . سوگندهای متنوع دیگر نیز کمابیش وضعی مشابه داشتند

کردند به دروغ به حضرت عباس قسم  و به نسبت، مردم عامی، کمتر جرات می 3شد محسوب می
با این حال،  4.در این صورت، حضرت عباس آنان را از وسط نصف کند ترسیدند که بخورند و می

نیز بسیار رایج بوده » حضرت عباسی«عادت زبانی قسم به این شخصیت مقدس شیعی به صورت 
برای خریدن یک چیز کم «سید جمال واعظ، خطیب معروف عصر مشروطه، از این که مردم . است

  .انتقاد کرده است 5،»ندخور ارزش، بیست دفعه قسم حضرت عباس می

                                                 
 .165 -164مقام چهارم،  میرزا موسی قائم .1

 .290ویشارد، : نک .2

 .Donaldson, 114؛ 12الدوله،  ؛ مونس21؛ گروته، 53 -52بیک،  کرم .3

ق، در کنار ضریح حضرت ابوالفضل قسم دروغ به ایشان خورد،  1315گزارشی درباره شخصی سنی که در : نک .4
، وقایع اتفاقیهبلافاصله به دو نیم شده؛ تلگراف این خبر به شیراز رسیده، مردم شهر را چراغان کرده جشن گرفتند؛ 

532. 

 .3/422؛ راوندی، 47، 1324رمضان  26ا، ه راپورت: نک .5



 ریخ و تمدّن اسلامیتا/ 150

، و به مو، سر، ریش، )ص(قسم به پیامبر اسلام : هاست دیگر سوگندهای پر بسامد ایرانیان این
، به )س(ایشان؛ به حضرت فاطمه  هویژه به فرق شکافت ، به)ع(چشم و دندان پیامبر؛ به علی 

ایشان؛ به شهدای  حضرت، یا به ریش خونین  هو سر برید) ع(؛ به امام حسین )س(حضرت زینب 
ویژه در میان لوطیان؛ به پنج تن آل عبا؛ به  و به کمربند حُر به) ع(اکبر  ویژه به حضرت علی کربلا به

سَرِ «ویژه در مشهد؛ قسم سادات به  به) ع(؛ به مکه؛ به قبور امامان؛ به امام رضا ) عج(امام زمان 
  1....شاه عبدالعظیم در تهران و  های محلی مثلاً به ، و قسم خوردن به امام زاده»جدشان

ویژه مکانیِ آن، کارآیی، تاثیر و استحکام  ترکیب کردن محتوای سوگند با موقعیت زمانی و به
جمعی مردم، حوادث و مجازاتهای غیبیِ  هو در خاطر 2بخشید وضمانت التزام بیشتری به آن می

با این  3گرفت ضبط شده بود ، قسم دروغ یا شکستن سوگندهایی که در مکانهای مقدس انجام می
  4.شد ها و ترفندهایی برای فرار از این نوع سوگندهای خطیر نیز به کار زده می گری حال حیله

 5مبارک همایونی نیز رایج بود هبه جق/ به سر عزیز شاه/ ها، قسم به سر شاه در کنار این قسم
تر و موثرتر  و جالب آن که در بسیاری موارد، این سوگند از سوگند به مقدسات دینی محکم

  6.شده است انگاشته می
  
  

                                                 
 - 164مقام چهارم،  ؛ میرزا موسی قائم1/236؛ موریه، سفرنامه، 91؛ رشوند، 617؛ تاورنیه، 2/258واصفی، : نک. 1

بی خانم استرآبادی،  ؛ بی2/328؛ دالمانی، 45؛ لیدی شیل، 291، 289، 243، نایبیان کاشان؛ 63ای،  ؛ مراغه177، 165
   .557؛ نجمی،  Donalson, 114؛ 80

2. Donaldson, 114-115.   
  .مقام چهارم، همانجاها میرزای موسی قائم: نک. 3
شد و  تهران قاجاری به صورت نمایشی مضحک اجرا می هبرای یک نمونه معروف که حکایت آن در مجالس زنان .4

بی شهر بانو در ری  ه زیارتگاه بیاش ب زنی فاسق بود که شوهرش او را برای قسم خوردن در مورد وفاداری هدربار
   .173 -172الدوله،   مونس: برده بود، نک

   .23؛ تاورنیه، همانجا؛ پولاک، 2/764شاردن، .  5
   .463 -1/462دلاواله، : نک.  6
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  گویی و ریاکاری دروغ
ای  عمده اسبابتر اشاره شد، رواج سوگندهای دروغ و شکستن آن در ایران، از  چنان که پیش

ایرانیان  ههم دهند وتعمیم  ت رااین قضاو ساخته کهبوده است که ناظران خارجی و داخلی را قادر 
که برای  - آنها هاگر نگوییم هم - بسیاری از ناظران غربی. را مردمانی دروغگو و ریاکار بخوانند

اند که ایرانیان در  اند، اشاره کرده مدتی کوتاه یا طولانی با مردم ایران زیسته و در ایران به سر برده
ازی و دروغگویی استادند و دروغگویی، سوگندهای دروغ، دغلکاری، تقلب، فریبکاری، حقه ب

های بسیار بارز اکثر مردم ایران  شهادت دروغ، چاپلوسی و تملق و تزویر و ریاکاری از ویژگی
به زعم این نویسندگان، ایرانیان چنان به دروغگویی عادت  1.است وقول ایرانیان اعتباری ندارد

گویی را نوعی هنر  توانستند راست بگویندو اساساً دروغ نمیخواستند  بودند که حتی اگر می  کرده
گویی عملی خلاقانه و نوعی و به باور ایرانیان، دروغ 2آوردند در روابط اجتماعی به حساب می

لوحی  و صداقت در نظر آنان چیزی جز زود باوری و ساده  3تخیل خلاقه بوده است هتمرین قو
واقعی خویش، عملی زشت و نابهنجار  هخن گفتن برخلاف اندیشایرانیان س هبه عقید 4.شد تلقی نمی

توانست برای تامین سودی به موقع مورد  شد که می نبود، بلکه سازوکاری هوشمندانه تلقی می
به زعم آنان بدون توسل به دروغ، پیشرفت امور در ایران غیرممکن بود و . استفاده قرار بگیرد

جالب آن که ایرانیان در برابر کسی که آنها را  5.شد ب میدروغ روح تجارت و کلید موفقیت محسو
دادند و دادن چنین نسبتی به یک ایرانی چندان  خواند، واکنش شدید بروز نمی دروغگو می

شد و اغلب ایرانیان در چنین موقعیتی، باز برای اثبات ادعا و قانع کردن طرف  آمیز تلقی نمی توهین

                                                 
؛ 500؛ فرانکلین، 19 -17؛ پولاک، 153؛ اولیویه، 204 ،؛ تانکوانی54تان،  ؛ بن2/765، 1/460شاردن، : نک. 1

ملکم،  ؛ سرجان41؛ مارکام، 200، تاریخ اجتماعی؛ ویلس، 356-355؛ ویلز، 316؛ اورسل، 192؛ سرنا، 429دیولافوا، 
 . Olearius , 21646 ؛136-133، در سرزمین آفتاب؛ بروگش، 2/319

 .341 -1/340دالمانی،  .2

   .452براون، . 3
 .219لیدی شیل،  4

 .1/341دالمانی،  .5
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  1.دندکر مقابل، شروع به قسم خوردن می
 هگردید، از جنب صرف نظر از آن که این عادت منجر به انحطاطی اخلاقی و دینی در ایران می

گویی، هم از جمله این که رواج دروغ. آورد غیردینی نیز مسائلی به بار می هعادی در زندگی روزان
عات و ریزان رسمی حکومتی و هم برای محققان، امکان به دست آوردن اطلا برای دولت و برنامه

ساخت؛ مثلاً به دست آوردن آمار درستی از جمعیت و  آمار قریب به واقع را غیر ممکن می
های مردم ایران تقریباً محال بوده است، چه برای ماموران دولتی و چه برای پژوهشگران  دارایی

عضای ایرانیان غالباً از دادن پاسخ درست یا روشن به پرسشهای راجع به تعداد ا 2.عمدتاً غربی
. گفتند رفتند و در این موارد دروغ می ها، و حتی سن و سال خود طفره می خانواده، میزان دارایی
م، در ایران، از جمله به همین 1859/ ق1276 - 1275های دولتی ، مثلاً در  تلاش برای سرشماری

اوزات های دولتی و تج ضمن آن که غیر از عاملِ غیردینیِ مالیات. سبب، موفقیتی حاصل نکرد
کاری مردم ایران، به سبب باور دینی به چشم زخم هم بود که  حکومتی دیگر، بخشی از این پنهان

شان را در معرض خطر  ها و جز آنها، زندگی ترسیدند دادن اطلاعات روشن از اموال و دارایی می
  3.چشم زخم قرار دهد

بودن بسیاری از منافع  تر، مشروط پیوند خوردن دین با اقتصاد و قدرت، و به عبارت دقیق
مالی و درآمدی و اجتماعی به رعایت ظواهر شرعی و نزدیکی به برخی عناصر دینی که عمیقاً با 
قدرت سیاسی و اقتصادی درآمیخته و به صورت ساختاری واحد درآمده بودند، مرزهای تزویر و 

  . عه دادمردم ایران فرا برد و توس هزندگی روزان هریاکاری دینی را در تمامی حوز
اگر از ظواهر قضاوت کنیم، ایران «: های حاکی از این وضع جالب توجه استبرخی توصیف

ترین مردم  آنان مومن. کشوری اسلامی است؛ همیشه آیاتی از قرآن بر زبان ایرانیان جاری است
هر  هممکن نیست بتوان ربع ساعت با یک ایرانی از هر طبقه دربار. آیند روی زمین به نظر می

                                                 
 .356ویلز،  .1

 .13 -12؛ پولاک، 91فیودوکورف،  ؛30مکنزی، : نک .٢

: پولاک، همانجا؛ نیز برای تاثیر باور به چشم زخم در زندگی روزانه و رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان، نک .٢
 .21-12/20پور،  موسی
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و ) ص(شاءاالله، ماشاءاالله، خداوند عالم، حضرت پیغمبر  موضوعی صحبت کنید و عباراتی نظیر ان
کند آن را با احترام، کلام  وقتی از قرآن صحبت می. عبارات دینی و مذهبی مشابه را از او نشنوید

ای کلمات و وقتی چند نفر دیگر در اطرافش باشند هنگام اد. نامد و آیات آن را آیات کریمه االله می
کند و به طوری  اندازد و عبارات عربی را با مخرج اصلی ادا می عبارات دینی، باد در گلو می

کند او یکی از مقدسین است؛ اما حقیقت، غیر  دوزد که شخص تصور می چشمانش را به آسمان می
توان یک نفر گیرند مشکل ب ای را به خود می در میان هر بیست ایرانی که چنین قیافه. از این است

چگونه تمام افراد این ملت به این تظاهر و . گوید واقعاً اعتقاد داشته باشد را یافت که به آنچه می
خورد، ولی در عین حال، همه  ها را نمی اند که هیچ کسی هم فریب این ریاکاری عمومی کشیده شده

اخلاقی و  هاین یک مسأل ].آورند شان را به روی یکدیگر نمی و ریاکاری[پذیرند  این وضع را می
اند در میان  خوانده های خود نماز نمی برخی ایرانیان که هرگز در خانه 1.»انگیز است سیاسی شگفت

کسانی هم  2.اند که قصد فریب یکدیگر را دارند دانسته شدند در حالی که همه می جمع، اهل نماز می
و هم برای پرهیز از ازدست رفتن گرفتند، هم از ترس شماتت وبرخورد دینداران  که روزه نمی

در حالی که بسیاری از ایرانیان اهل  3.کردند داری می وجاهت اجتماعی، همواره تظاهر به روزه
شان  دادند که دیانت و تقوای اند، این کار را عملاً تحت نام و عنوانی دیگری انجام می رشوه بوده

اعتنایی به ظواهر  بود و نشان دادن زهد و بیتظاهر به این که باید به فکر آخرت  4.زیر سؤال نرود
دنیوی، در طبع بسیاری از ایرانیان موکد شده بود؛ در حالی که حتی ناظران غربی هم دیگر فریب 

شناسی عمومی  نشانه هبحث در حوز هکه در ادام  چنان 5.خوردند این اظهارات ریاکارانه را نمی
گیری عناصر دینی در این زمینه کمابیش حاکی از کار روزانه نیز خواهیم دید، بخش بزرگی از به

افزاری دینی  وری اقتصادی و اجتماعی با استفاده از پوششهای نرم تلاش برای انتفاع و افزایش بهره

                                                 
 .289گوبینو،  1

 .21پولاک،  .2

 .1/269دالمانی،  .3

 .پولاک، همانجا .4

5. Du Mans , 84.  
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مردم و  هحاکمان مستبد و ریاکار و فقدان ساختارهای تربیت اخلاقی در میان تود. بوده است
چونان دو سنگ  1و عمومی، به تعبیر حاج سیاح،هنجاری فراگیر برای حصول منافع فردی  بی

آسیا، مردم را با نهایت قوت و شدت در میان خود گرفته بودند و پیوندها و موازین اخلاقی و 
کردند و هر کس مجبور بود برای حفظ خود و منافعش در مقابل این  رفتاری را در آنان خرد می

  .تمسک شوددو نارسایی، ناچار به تزویر و دروغ و ریاکاری م
  
  شناسی عمومی نشانه

 هشناختی روزانه و تنظیم کنند شماری از رفتارهای نشانه  برخی از احکام و شعائر دینی محمل
در این که مردم برای علما و روحانیون از طبقات مختلف، . روابط عرفی مردم با یکدیگر بود

داشت که همین مردم، آموخته ای قایل بودند تردیدی نیست، ولی باید توجه  احترام و ارج ویژه
گذاری شایسته به این قشر از جامعه، ممکن است امتیازات و منافعی  بودند که در صورت عدم ارج

در باور عمومی،  2.هایی مواجه گردند ها و برخورد را از دست بنهند و گاه ممکن است با دشواری
ی داشت چنان که اگر کسی از های سخت در پاحترامی به نمادهای دینی، مجازات ترین بیکوچک
 هکرد ممکن بود بر اثر معجز ای آوازی زمزمه می خبری، در حین رد شدن از کنار امامزاده روی بی

ذهن و زبان عامه آکنده از حکایات و خاطراتی بود که احترام ویژه به این  3.امامزاده، لال شود
 4.ساخت آور می الزام - بودند تظهر نمیحتی اگر به هیچ سند و اعتبار و وثاقتی مس -گونه مقابر را

گدایان ترجیح  شدند، مردم و حتی درویشان و مسلمانان، نجس محسوب میچون فرنگیان و غیر
نماز نیز در بسیاری موارد به صورت  5.، با آنان گرم نگیرند»در مقابل انظار عمومی«دادند،  می

خواستند از انجام  وقتی می. شد ته میابزاری برای تنظیم رفتارها و روابط روزانه به خدمت گرف

                                                 
  .280حاج سیاح،  .1
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یا نادلپذیرشان برای خلاصی از خواهش همسر پیر در وقتی معین طفره بروند، مثلا  دادن کاری
ای که برای کاری دم در خانه به انتظار ایستاده  برای همبستری، برای رد کردن میهمان یا متقاضی

بحث با او نبودند و  هه دیگر مایل به ادامهای میهمان یا مراجعی کصحبت هبود، برای بریدن رشت
افزار بود که مخاطب به هیچ وجه جرات هیچ گونه اعتراضی  موارد مشابه، نماز بهترین بهانه و دست

یافت و در عین حال، باید به تقید طرف به نماز و توجه او به واجبات  نیز در قبال آن، در خود نمی
غسل جنابت نیز به همین ترتیب، گاه  1.رفت میگفت و پی کار خود  و مستحبات آفرین می

ها و مفاخرات زن ایرانی  یکی از خودنمایی. کارکردی عرفی و ابزاری در روابط روزانه هم داشت
داد و  او این کار را با تبلیغات فراوان انجام می. آن بود که مرتب به حمام برود و غسل جنابت کند

لنگ خود را به جلو یا چفت در اتاق یا بند رختی در پس از بازگشت از حمام عمومی به خانه، 
آویخت که به همسایه، مادر شوهر، خواهر شوهر و یا هووها اعلام کنند که  حیاط یا ایوان خانه می

قربانی کردن حیوان یا  2.مند است هنوز برای شوهرش جذابیت دارد و شوهرش چقدر به او علاقه
دینی آن آنجام  هیهمانان، مشخصاً فقط به عنوان نذر و جنبدر مناطقی درختان، برای استقبال از م

احترام و تکریم ویژه به میهمان بود و هم برحسب ارزش قربانی، میزبان  هشد بلکه هم نشان نمی
ای در نظر بینندگان به راه بیندازد و چه بسا که به منافعی از این  توانست تبلیغات و مفاخره می

م از طرف میهمانی که صاحب قدرت و اعتبار بود، خسارتی ک یافت یا دست رهگذر دست می
ای به منظور  از قرآن خواندن همچون اذان گفتن گاه به عنوان ابزاری رسانه 3.گردید متوجه او نمی
فردی که درگذشته و باید  هها و گرد آوردن مردم محل در یک جا، مثلاً در خان رسانی برخی اطلاع

توانست نشان  واردی میقرآن خواندن در م 4.شد شوند، استفاده می مردم برای کفن و دفن او حاضر
برافروختن چراغ در شبهای  5.، مسلمان است و از آسیبی که محتمل بود در امان بمانددهد که فرد
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، ندخود هآن بود که بازماندگان، همچنان به یاد متوفای خانواد ههای مردگان نشان جمعه در خانه
ریختند به  آن را به پشت سر خود می هنوشیدند، بقی وب آفتاب، چیزی میچنان که وقتی پس از غر

آنها رفتن نیز علاوه  هزیارت قبور مردگان و به فاتح 1.این نیت که مردگان در رنج وعذاب نباشند
ویژه برای زنان بیوه به شمار  وفاداری به هشد، نشان آن که برای کسب ثوابی دینی انجام میبر 
کرد که زودتر شوهری تازه  شناختی به این زنان وفادار کمک می   این عنصر نشانه رفت و اتقاقاً می

  . بیابند
رفتند، پس از بازگشت حتما از القاب  کسانی که برای زیارت به مشهد، کربلا و مکه می

حاجیه خانم در ابتدای نام خود استفاده / حاج آقا/ حاجی/ کل و حاج/ کبله/ مشهدی، کربلایی
اگر کسی را که به کربلا . خواندند همواره ایشان را با این القاب می و مردم نیز بایست  2کردند می

هم رفته بود، همچنان مشهدی و کسی را که حج گزارده بود همچنان مشهدی یا کربلایی 
قبل و بعد از سفر، مجالس . رفتند کسانی که به این سفرها می 3.شد خواندند، آزرده خاطر می می

وجاهت اجتماعی برای آنان کردند که در کسب  زار و میهمانان بسیار دعوت میباشکوهی برگ
ها قبل از عزیمت به دور کلاه برخی که قصد رفتن به سفر حج را داشتند از مدت. ثر بودبسیار مؤ

آن  پیچیدند و تا زمان مراجعت از حج، ای خود دستمال سفیدی به صورت نوار می سیاهِ پوست بره
ای در میان مردم و اصناف برای فردِ  حاجی بودن، احترام ویژه 4،داشتند ع نگه میبه همین وض را

حاجی وقتی . کرد حج گزارده به همراه داشت و خود او هم در استفاده از این وجاهت، تعلل نمی
سپرد که به فروشنده بگوید  فرستاد به وی می غلام و نوکر خود را برای خریدن متاعی به بازاری می

از آن  6رفتاری که ادهم خلخالی 5.»!ت فلان حاجی است، متاعی بهتر و نیکو و مناسب بدهکه جه«
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حاجیان یا کسانی که به زیارت مهمی نایل . فروشی ریاکارانه انتقاد کرده است  به عنوان حج
 1کردند، های خود حک و نصب می شدند در برخی مناطق، آیاتی متناسب را بر سر در خانه می

های  ها، علاوه بر جنبه  دینی بر کاشی سردرخانه هکردن آیات و عبارات و ادعی  چنان که نقش
شناختی حاکی از وجاهت و منزلت  های نشانه تزیینی و پیشگیری از چشم زخم حائز جنبه

های خیریه و وقفی،  خوری آب انبارها یا آب هتقریباً در هم. اجتماعی صاحب خانه هم بود
نگاشتند که حاکی از تشیع و سرسپردگی به  می» کن به یزید بخور آب و لعن«عباراتی چون 

سلام ) ع(نوشید باید بر حسین  بود و این البته یعنی هر کس که آبی می) ع(اباعبداالله الحسین 
های جادویی، آیات و  ها و جام خوری های این آب بر روی جام 2.کرد فرستاد و بر یزید لعنت می می

و طبعاً بر داشتن وبه خانه بردن این جامها کاری  3نگاشتند ن را میعبارات دینی و نامهای مقدسا
ایرانیان آنها را به  همهر و تسبیح نیز از اشیائی بودند که معمولاً هم. ممنوع و سخت ناپسند بود

علاوه بر ذکر و استخاره با تسبیح که کاربرد دینی آن بود، این وسیله به کارهای . همراه داشتند
تر برای  از جمله برای بازی و سرگرمی و پر کردن وقت بیکاری و از همه مهم: مدآ دیگر نیز می

میزان تمول و برخورداری  هتوانست، نشان دهند قیمت و کیفیت تسبیح می. کسب وجاهت اجتماعی
ویژه  های بلند و دانه درشت، بیانگر تقدس و پرهیزکاری و به  فرد باشد و در دست گرفتن تسبیح

ظاهر و خودنمایی مذهبی کاسبان و تاجران و البته جلب اعتماد مشتریان و خریداران ابزاری برای ت
  4.بود

  
  نتیجه

قاجاری  - یمردم ایران در دوران صفو ههای دینی در زبان روزان حضور و بروز فرهنگ و آموزه

                                                 
 .252سرنا،  .1

 .115؛ استرآبادی، محمدصالح، 68 -67، الملک افضل: نک .2

 .2، پانویس، 1/43ماسه،  .3
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تاثیر قرآن و عبارات قرآنی  ههای اسلامی، بیشتر نشان دهند همچون بسیاری دیگر از سرزمین
ست با این حال برخی عبارات برخاسته از فرهنگ شیعی نیز در این زبان روزانه قابل ملاحظه ا

های  در هنگام بروز زبانی حالت) ع (های امامان شیعه  بوده است و به ویژه بر زبان آوردن نام
تاثیر وسیع فرهنگ شیعی در این  هواژگانی سوگند، نشان دهند هعاطفی و هیجانی و نیز در مجموع

درعین حال باتوجه به شواهد موجود، قدرت نفوذ و تاثیر گذاری . ساحت از زبان ایرانیان است
مردم ایران  هاستفاده از واژگان و عبارات مذهبی همچون قسم به حضرت عباس، در زبان روزان

  .عبارات عمومی اسلامی بیشتر بوده است همورد بحث به مراتب از مجموع هشیعی در دور
ها به صورت یکی از  و گسترده به عبارات و اذکار دینی و مذهبی در این دورهمکرر  همراجع
شفاهی هر  هایرانیان درآمده بود و عملا در مواجه ههای هویتی فرهنگی در زندگی روزان مشخصه

ایرانی، حضور فراوان و پربسامد این عبارات دینی و مذهبی، ملاک و  هناظر بیرونی با جامع
در واقع بر .گردید مذهبی بودن خوانده می شد، تلقی می/ر بر آنچه دینی بودن معیاری زنده و آشکا

هایی  مذهبی بودن مردم همچون پوشاک که  بیشتر در آموزه/خلاف عناصر بصری حاکی از دینی 
چون حجاب حداکثری زنان قابل ملاحظه بود و البته به عنوان قانونی سفت و سخت امکان انتخابی 

یا رفتارهای دیگر چون رژیم غذایی و مقررات شرعی که به صورت موردی در آن وجود نداشت 
شدند، عناصر شفاهی زبانی و رفتارها  گر میهای شرعی جلوه ای مبتنی بر تحریمه در جریان پرهیز

گفتاری ایرانیان بدون محدود شدن در جنسیت، موقعیت زمانی و مکانی، رتبه و جایگاه رو زبان غی
دیگر، به صورت مطلق و فراگیر و با بسامد هر روزه،  ها هر عامل محدود کننداجتماعی و ی هو طبق
مردم دلالت کنند به  ههای دینی در زندگی روزان توانستند بر میزان میزان حضور و بروز آموزه می

وده و امکان انتخاب آن برای که به کاربردن این عناصر زبانی از نظر شرعی واجب نب  ویژه این
 - گذاشتن برای مردان  های واجب چون رعایت حجاب برای زنان و ریش ف آموزهبر خلا - مردم
های دینی و مذهبی نشان دهد هر  توانست روحیات دینی واقعی و تقید راستین شان را به آموزه می

هایی شده است که آثار آن  ها و آسیب کارکردی  چند بخش بزرگی از این حضور و بروز، دچار بد
مردم ایران محسوب  هشناسی روزان   های هویتی در زبان و نشانه مشخصهنیز امروزه خود از 

  .شود می
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کیکـاووس جهانـداری، چـاپ     ه، ترجمپولاک، ایران و ایرانیان هسفرنام، )م1891. د(پولاک، یاکوب ادوارد، 

  .1361اول، خوارزمی، تهران، 
اصـغر سـعیدی، چـاپ اول،     علـی  ه، ترجم ـآسیا هایران و ترکی ههایی دربار نامه، )ق13قرن(، .م. تانکوانی، ژ
  .1383چشمه، تهران، 

ابوتراب نوری، به کوشش حمید شیرانی، چـاپ   ه، ترجمتاورنیه  هسفرنام، )م1689. د(یه، ژان باتیست، تاورن
  .1363سوم، سنایی، تهران، 

، به کوشش حمید سـیاح، تصـحیح   خوف و وحشت هخاطرات حاج سیاح یا دور، )ق1344. د(حاج سیاح، 
  .1359االله گلکار، چاپ سوم، امیرکبیر، تهران،  سیف

چاپ مسعود گلزاری، فردوسـی، تهـران،   ، )ق 1303 -1302(سفرنامه هانی، میرزا محمدحسین، حسینی فرا
1362.  

غلامرضا سمیعی، چاپ اول، طاوس،  ه، ترجماز خراسان تا بختیاری، )ق13سفر در قرن (هانری رنه،  دالمانی،
  .1378تهران، 

اعتماد مقدم، چـاپ اول، شـباویز،    منوچهر ه، ترجمسفر در ایران، )م1813ـ1812سفر در(دروویل، گاسپار، 
  .1364تهران، 

  .1380محمود بهفروزی، چاپ اول، قطره، تهران،  ه، ترجم، سفرنامه)م1652.. د(دلاواله، پیترو، 
محمدحسـین آریـا، چـاپ اول،     ه، ترجملرستان و خوزستان هسفرنام، )سفر در عصر قاجاری(دوبد، بارون، 

  .1371علمی و فرهنگی، تهران، 
مور دوراند، وزیر مختار  دوراند، مربوط به سفر هیات سرتی هسفرنام، )سفر در عصر قاجاری(آر، . ای دوراند،

  .1346آباد،  محمد ساکی، چاپ اول، کتابفروشی محمدی، خرم ، ترجمه علیانگلیس در ایران
وشـی متـرجم    فـره  ه، ترجم ـمادام دیولافوا، ایران، کلده و شوش هسفرنام، )م1886ـ1884سفردر (فوا،  دیولا

   .1361همایون، چاپ دوم، تهران، 
غلامعلی وحید مازندرانی، چاپ سوم، علمـی و فرهنگـی، تهـران،     هترجممازندران و استرآباد، ، .ل. رابینو، ه

  ]. ق1289ـ1288سفر در[ .1365
  .1340، فروردین 1، ش14سالیغما، ، گزارش عباسقلی، در »ها راپوت«

  .ش1368، تهران، یراناتاریخ اجتماعی راوندی، مرتضی، 
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المـوت، نـواحی   و  رودبـار  ههای تاریخی منطق شرح وقایع و گزارش، مجمل رشوندخان،  رشوند، محمدعلی
االله  ، مقدمه، تصحیح و تحقیـق منـوچهر سـتوده و عنایـت    .ق. هـ 1276 -1271های  اطراف آن و قزوین در سال

  .1376میراث، تهران،  همجیدی، چاپ اول، آین
اصغر سعیدی، چاپ  علی ه، ترجمها در ایران مادام کارلاسرنا، آدمها و آیین هسفرنام، )م1884. د( سرنا، کارلا،

  .1362اول، زوار، تهران، 
االله روشـنی   ، بـه اهتمـام قـدرت   بجنـوردی  هالدول های سهام سفرنامه، )ق1321. د(الدوله، یارمحمدخان،  سهام

  .1374زعفرانلو، چاپ اول، علمی و فرهنگی، تهران، 
یحیـی    ه، ترجم ـچای تا فتح هـرات  ترکمن  هاز عهدنام: خاطرات وزیرمختار، )م1851. د(او، . سیمونیچ، آی

  .1353پور، چاپ اول، پیام، تهران،  رین آ
  .1374اقبال یغمایی، چاپ اول، توس، تهران،  هترجمشاردن،  هسفرنام، )م1713. د(شاردن، ژان، 

  .ق 1305ق، از روی چاپ سنگی بمبئی،  1346فری، تهران، مظ ه، چاپ سنگی، مطبعشاهزاده و شیرویه
، چـاپ ا ول، رسـا، تهـران،    تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی، کسب و کارشهری باف، جعفر، 

1368.  
  .1381، چاپ سوم، معین، تهران، طهران قدیمهمو، 

حسن  ه، ترجمشاه ت ناصرالدینخاطرات لیدی شیل، همسر وزیر مختار انگلیس در اوایل سلطنشیل، مری، 
  .1368ابوترابیان، چاپ دوم، نشر نو، تهران، 

گلزار حسنی ضیاءبخش جهانیان، بمبئی،  ه، چاپ سنگی، مطبعجامع عباسی، )ق1031. د(عاملی، بهاءالدین، 
1319.  

، به کوشش حسن مرسـلوند، چـاپ اول،   عضدالملک به عتبات هسفرنام، )ق1328. د(عضدالملک، علیرضا، 
  .1370پژوهش و مطالعات فرهنگی، تهران،  هوسسم

میلادی، با شرح مختصـری   1786 -1787های  مشاهدات سفر از بنگال به ایران، در سالفرانکلین، ویلیام، 
محسـن جاویـدان، چـاپ اول، مرکـز ایرانـی       ه، ترجم ـجمشید و رویدادهای جالب دیگر های تخت ویرانه هدربار

  .1358تحقیقات تاریخی، تهران، 
ابوالقاسم سـری، چـاپ اول،    ه، ترجم)به روایت شاهدان هلندی(اشرف افغان بر تختگاه اصفهان فلور، ویلم، 

  .1367توس، تهران، 
حسـین   ه، ترجم ـخاطرات مباشر انگلیسی سردار اکرم: کیش مات، )عصر قاجاری(لیث، فرانسیس،  -فوربز

  .1363ابوترابیان، چاپ اول، اطلاعات، تهران، 
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، ترجمه از پرتغالی و گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسین صفویوریو پریرا، فیدالگو، گرگ
  .1357پروین حکمت، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران،  هحواشی از ژان اوبن، ترجم
رسـیدن   شـاه، بـه سـلطنت    فوت فتحعلی .1835 -1834بارون فیودورکرف،  هسفرنامفیودورکورف، بارون، 

  .1372اسکندر ذبیحیان، چاپ اول، فکر روز، تهران،  ه، ترجمو سقوط قائم مقاممحمد میرزا 
، به کوشش ایرج افشـار و مهـران   موسوم به حسین نامه هقصه حسین کردشبستری، براساس روایت ناشناخت

  .1385افشاری، چاپ اول، نشر چشمه، تهران، 
نی و عبدالعلی کارنگ، چاپ اول، تبریـز،  عباس نخجوا ه، ترجمکارری هسفرنام، )م1725. د(کارری، جملی، 

1348.  
، بـه کوشـش   خـاطراتی از دوازده سـال طغیـان و یـاغیگری در قفقـاز     ، )ق1319. د(بیک، قاچاق کرم،  کرم

  .1380نیا، چاپ اول، شیرازه، تهران،  رحیم رئیس هسیروس سعدوندیان، با مقدم
وس جهانداری، چـاپ دوم، خـوارزمی، تهـران،    کیکاو ه، ترجمکمپفر هسفرنام، )م1716. د(کمپفر، انگلبرت، 

1360.  
اسـداالله آزاد، چـاپ اول،    ه، ترجم ـزنان ایرانی و راه و رسـم زنـدگی آنـان   ، )م19قرن(کولیور رایس، کلارا، 

  .1383کتابدار، تهران، 
  .1369مجید جلیلوند، چاپ اول، نشر مرکز، تهران،  ه، ترجمگروته هسفرنام، )عصر ناصری(گروته، هوگو، 

عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوی،     هترجم ـ). م1858 -1855سه سال در آسیا، (کنت دوگوبینو  هسفرنامبینو، گو
  .1367چاپ اول، کتابسرا، تهران، 

، اصـفهان  افغانان و سـقوط  هحمل ههای گیلاننتز دربار سقوط اصفهان، گزارشگیلاننتز، پطرس دی سرکیس، 
  .1371اصفهان، اصفهان،  محمد مهریار، چاپ دوم، امور فرهنگی شهرستان هترجم

مهـراب امیـری،    ه، ترجم ـلایارد یا ماجراهای اولیه در ایران هسفرنام، )م1894. د(لایارد، سراوستین هنری، 
  .1367چاپ اول، وحید، تهران، 

میرزا رحیم فرزانه، به کوشش ایرج افشـار، چـاپ اول،    ه، ترجمقاجار هتاریخ ایران در دورمارکام، کلمنت، 
  .1364ران، تهران، نشر فرهنگ ای

  .1357مهدی روشن ضمیر، چاپ اول، دانشگاه تبریز، تبریز،  ه، ترجممعتقدات و آداب ایرانیهانری،   ماسه،
میرزا اسماعیل حیرت، چاپ اول، دنیـای کتـاب،    ه، ترجمتاریخ سرجان مالکم، )م1832. د(مالکم، سرجان، 

  .1362تهران، 
  .م1983/ ق1403الوفاء،  ه، چاپ دوم، موسسواربحارالان، )ق1111. د(مجلسی، محمدباقر، 

  .1369، انتشارات رئوف، قم، حلیۀالمتقینهمو، 
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 1351، )چاپ سنگی(فردوس، تهران،  ه، کتابخانآفرین و گوهرتاج نوش) رضوان یزدی(محمدحسن بن رضا 
  .ق

، 1334 -1326/ 1915 -1908های  ، سال)الدوله های حسینقلی مقصودلو وکیل گزارش(مخابرات استراباد، 
  .1363به کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت، چاپ اول، نشر تاریخ ایران، تهران، 

، به کوشش باقر مـؤمنی،  بیک یا بلای تعصب او ابراهیم هسیاحتنام، )ق1290. د(العابدین،  ای، حاج زین مراغه
  .1357چاپ چهارم، سپیده، تهران، 

  .1385، چاپ سوم، فرزان روز، تهران، رسیهویت ایرانی و زبان فامسکوب، شاهرخ، 
، به اهتمام اسماعیل نـواب صـفا، چـاپ اول، زوار، تهـران،     سفرنامه، )ق1305. د(معتمدالدوله، فرهاد میرزا، 

1366.  
  .جهان اسلام هدر دانشنام، »چاووش«معصومی، محسن، 

کنسول انگلیس در رشـت   شمال، گزارش چارلز فرانسیس مکنزی، اولین هسفرناممکنزی، چارلز فرانسیس، 
  .1359، چاپ اول، نشر گستر، تهران، )نظام مافی(منصوره اتحادیه  هترجماز سفر به مازندران و استرآباد، 

 -1808، جیمز موریه، سفر یکم، از راه ایران، ارمنسـتان و آسـیای کوچـک بـه قسـطنطنیه       هسفرنامموریه، 
  .1386، تهران، ابوالقاسم سری، چاپ اول، توس ه، ترجممیلادی 1809

  .جهان اسلام هدانشنام، در »چشم زخم« ابراهیم، ،موسی پور
، به کوشش سیروس سعدوندیان، چـاپ  شاه حرمسرای ناصرالدین هالدوله، ندیم  خاطرات مونسمونس الدوله، 
  .1380اول، زرین، تهران، 

 -1142نوبی ایـران از سـال   ، شامل وقایع قسمتهای جمیرزا محمد کلانتر فارس هروزناممیرزا محمد کلانتر، 

  .1362هجری قمری، چاپ عباس اقبال آشتیانی، چاپ اول، طهوری، سنایی، تهران،  1199
، بـه  مقـام فراهـانی    ها و خاطرات میرزا بزرگ قائم یادداشت، )عصرقاجاری(، )مقام چهارم قائم(میرزا موسی 

   .1369نا، تهران،  مقام فراهانی، بی کوشش سیدعبدالمجید قائم
همـا   ،حکومت مصیبت وبا و بلای، در »داری در قرن نوزده آیین ملکداری و زن هسندی دربار«اطق، هما، ن

  .1358ناطق، چاپ اول، نشر گستره، تهران، 
، به کوشش عبدالحسین نوایی و محمد بقـایی شـیره جینـی،    )عصر قاجاری(، )براساس اسناد(نایبیان کاشان 

  .1379تهران، چاپ اول، سازمان اسناد ملی ایران، 
  .1364، عطار، تهران، طهران عهد ناصرینجمی، ناصر، 
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هـای   محمدجعفر محجوب، چاپ اول، سازمان کتاب ه، تصحیح و مقدمامیرارسلانالممالک، محمدعلی،  نقیب
  .1340جیبی، تهران، 

اول،  کیکـاووس جهانـداری، چـاپ    ه، ترجمخاطرات نیدر مایر، زیرآفتاب سوزان ایراننیدرمایر، اسکارفن، 
  .1380اساطیر، تهران، 

، چاپ الکساندر بلدروف، چاپ دوم، بنیاد فرهنگ ایران، بدایع الوقایع، )ق10قرن(الدین محمود،  واصفی، زین
  .1350تهران، 

 ـ  ، )م1913. د(وامبری، آرمینوس   ه، ترجم ـسـیاحت درویشـی دروغـین    هزندگی و سـفرهای وامبـری، دنبال
  .1381هنگی، تهران، محمدحسین آریا، چاپ دوم، علمی و فر

فتحعلی خواجه نوریـان، چـاپ اول، بنگـاه     ه، ترجمسیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانههمو، 
  .1337ترجمه و نشر کتاب، تهران، 

 1322تـا   1291نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سـال   خفیه های وقایع اتفاقیه، مجموعه گزارش
  .1362انی، چاپ دوم، نوین، تهران، ، به کوشش سعیدی سیرجقمری

  .1363علی پیرنیا،نوین، تهران،  ه، ترجمبیست سال در ایران، )عصر قاجاری(ویشارد، جان، 
غلامحسین قراگوزلو، چـاپ اول،   ه، ترجمدکتر ویلز، ایران در یک قرن پیش هسفرنام، )عصر قاجاری(ویلز، 

  .1368اقبال، تهران، 
سیدعبداالله، به کوشش جمشید دودانگه  ه، ترجمماعی ایران در عهد قاجاریهتاریخ اجتویلس، چارلز جیمس، 

  .1363و مهرداد نیکنام، چاپ اول، زرین، تهران، 
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